
  کتاب »عملیات اتاق ۱۳: جسدی که 
پیروزی متفقین را تضمین کرد« نوشته بن 
مکینتایر با ترجمه شما منتشر شده است 
که حال و هوایی تاریخی-سیاسی دارد. 
ابتدا درباره موضوع، فصل ها و درونمایه 

این اثر بگوئید.
صبح یکی از روزهای ماه آوریل سال ۱۹۴۳، 
ماهیگیری اسپانیایی جسد سرباز بریتانیایی را 
از آب های ساحلی گرفت و بدون اینکه بداند 
جریان جنگ جهانی دوم را به کل عوض کرد. 
کتاب حاضر مکینتایر روایت همین جسد است 
که جان هزاران نفر را در جنگ نجات داد. مرد 
مرده ای که توانست آلمانی ها را متقاعد کند که 
به جای سیسیل به یونان حمله کنند. کتاب 
اتاق ۱۳ درباره  عملیات فریب مینسمیت، یکی 
از موفق ترین عملیات های جنگی است که در 
نگاه اول شدنی نبود. این عملیات فرماندهان 
اطلاعاتی نازی را فریب داد و لشکر نازی  ها 
را به جبهه اشتباه فرستاد. بازیگران اصلی 
این عملیات افسر نیروی هوایی خلاق و به 
ظاهر دیوانه و وکیل نابغه یهودی بودند که به 
کمک پزشک قانونی معروف آن دوران، منشی 
سرویس اطلاعاتی انگلیس، کاپیتان زیردریایی، 
سه رمان نویس، مرد جاسوس زنانه پوش، 
دریاسالار عاشق ماهیگیری و جسد مرد ولزی 
توانستند متفقین را به پیروزی برسانند. تیم 
جاسوسان چرچیل چنان حقه تمیز و بی نقصی 
سرهم کردند که خودشان هم داشتند باورش 
می کردند. خواننده حتما شگفت زده خواهد شد 
که چطور اطلاعات دستکاری شده  ام آی۵ سر 

از میز کار هیتلر درآورد.
۱۳« شامل  اتاق  کتاب »عملیات    
اطلاعات جنگی بسیاری است. مکینتایر 
در نگارش این اثر از چه منابعی بهره برده 

است؟
مکینتایر برای نوشتن این کتاب از خاطرات 
افراد سرشناس و برجسته داستان همچون 
چاملی،  چارلز  و  مونتاگیو  ایون  چرچیل، 
بایگانی ملی و سرویس اطلاعاتی بریتانیا، 
اطلاعات از طبقه بندی خارج شده و مصاحبه با 
سیاستمداران استفاده کرده، ولی آنچه کتابش 
را از سایر روایت هایی از این دست متمایز 
ساخت صندوق اسنادی بوده که ایون مونتاگیو 
برای نوه اش به جا گذاشت و حاوی عکس ها و 
اطلاعاتی دست اول بود. از همین اسناد بود که 

هویت جسد روی آب برملا شد.
  »عملیات اتاق ۱۳« ضمن استقبال 
جهانی مخاطبان، جوایز و عناوین بسیاری 
را برای نویسنده اش به همراه داشته است. 
و مشخصه های  ویژگی ها  درباره  کمی 
روایی و داستان نویسی مکینتایر توضیح 

دهید؟.
مکینتایر توانسته در عین حفظ دقت و 
ظرافت مستندات تاریخی، داستانی روان و گیرا 
روایت کند. خواننده همزمان که با جریان روایت 
داستان پیش می رود با ویژگی ها و گذشته 

شخصیت های اصلی نیز آشنا می شود.
  از آنجا که مکینتایر در »عملیات 

از  بخشی   »۱۳ اتاق 
وقایع و حوادث جنگ 
جهانی دوم را در فضایی 
تصویر  به  داستانی 
شما  نظر  به  می کشد، 
تا چه میزان می توان از 
این اثر به عنوان رمانی 

تاریخی یاد کرد؟ 
با توجه به اینکه مکینتایر 
در این داستان از منابع و 
موثق  تاریخی  مستندات 
و  روایت ها  همین طور  و 
خاطرات افراد تأثیرگذار 
برده،  بهره  دوران  آن 
می توان کتابش را مستندی 

تاریخی خواند. گرچه بسته به سوگیری های 
منابع موجود ممکن است نویسنده نیز دچار 

سوگیری هایی شده باشد.
به بخش  کتاب  این  در  مکینتایر    
قابل توجه و تاثیرگذاری از تاریخ معاصر 
پرداخته است که به این واسطه مخاطبان 
اثر طی خوانش کتاب، علاوه بر مطالعه 
بخش مهمی از تاریخ جنگ جهانی دوم، از 
قهرمانان ملی می خوانند. ادبیات داستانی 

چه نقشی در معرفی انسان های تاثیرگذار 
در بستر تاریخ ایفا می کند؟

به نظر من این کتاب 
بیش از روایت رویدادی 
معرفی  درصدد  خاص 
اشخاصی است که بسیار 
ناشناس  ولی  اثرگذار 
بودند، آنطور که طبیعت 
جاسوسی  سرویس های 
است. با وجودی که خود 
ایون مونتاگیو قبلًا کتابی 
با عنوان »مردی که وجود 
نداشت« درباره عملیات 
بود،  نوشته  مینسمیت 
کتاب مکینتایر در معرفی 
شخصیت های اثرگذار و 
گمنام آن دوران چنان 
قدرتمند عمل کرد که شبکه نتفلیکس در 
سال ۲۰۲۲ فیلمی به نام عملیات مینسمیت 

ساخت که با اقبال خوبی روبه رو شد.
اتاق  مکینتایر پیش از »عملیات    
۱۳« کتابی با عنوان »داستان واقعی یک 
جاسوس دو جانبه: عشق و خیانت« را 
منتشر کرده که میان شخصیت اصلی آن 
با شخصیت اصلی کتاب »عملیات اتاق ۱۳« 
ارتباط هایی وجود دارد. کمی در این باره 

توضیح می دهید.
دیگر کتاب شناخته شده مکینتایر درباره 
مأموری به نام ادی چپمن با نام مستعار زیگزاگ 
از برجسته ترین جاسوسان  او یکی  است. 
دوجانبه بریتانیا بود. مردی خائن و وفادار، شرور 
و قهرمان. بالادستی ها و  دوستانش هیچ وقت به 
درستی نمی دانستند که با کدام جنبه او سروکار 
دارند. داستان مأمور زیگزاگ مرز باریک بین 
وفاداری و خیانت و حرکت زیگزاگی ادی چپمن 

بین این دو ویژگی است.
  به نظر شما »عملیات اتاق ۱۳« چه 
جذابیت هایی برای مخاطبان فارسی زبان 

دارد؟
به نظر من با توجه به پیش زمینه  فکری ما 
ایرانی ها از زیرکی انگلیسی ها، این کتاب برایمان 
جذابیت بسیاری خواهد داشت. از طرفی کنار 
رفتن پرده ها برای هر خواننده ای جذاب است، 
چون دستگاه های اطلاعاتی مخفیانه عمل 
می کنند و کارهایشان تا چندین دهه مخفی 
می ماند. این درحالی است که این عملیات تنها 
قطره ای از فعالیت های پنهانی سرویس های 

جاسوسی در دنیاست.
  چه شد که این کتاب را برای ترجمه 
انتخاب کرده اید؟ از مراحل ترجمه و 

انتشار آن بگویید.
من با کتاب های تاریخی، روزنامه  ها و مجلات 
قدیمی پدرم بزرگ شدم. تاریخ همیشه برایم پر 
از معما و سرنخ هایی از احوال امروزمان است. به 
محض اینکه با این کتاب برخورد کردم، بدون 
معطلی برای ترجمه انتخابش کردم و از این 

انتخابم بسیار خوشحالم.
چه  با  کتاب  این  ترجمـــه  در    

چالش هایی روبه رو بوده اید؟
کتاب پـــــر بود از اصطلاحات نظامی، به 
خصوص اصطلاحات نظامی نیروی دریایی. 
درجه های نظامی در نیروهای مختلف زمینی، 
دریایی و هوایی متفاوت است و من باید معادل 
این درجه ها را در ارتش ایران پیدا می کردم که 
کتاب نامأنوس نباشد. دو متخصص نظامی و 
نیروی دریایی برای این کار کمکم کردند که 

قدردان شان هستم.
  در حال حاضر کتابی در دست ترجمه 

یا آماده انتشار دارید؟ 
چند کتاب با نشر نگاه و طرح نو ترجمه 

کرده ام که امیدوارم به زودی چاپ شوند.
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استخوانی در گلو
کتاب »استخوانی در گلو: روایتی رازآلود و 
باورپذیر از طغیان تنهایی« روایت زندگی مردی به 
نام مصطفی است که نویسنده از بعُد روانشناختی و 
اجتماعی به زندگی او پرداخته و داستان معمایی 
و هیجان انگیزی دارد . این رمان با شک و تردید و 
سوال های گوناگون و تخیلات همراه است، ولی با 
گذر زمان واقعیت های داستان بیشتر می شوند و 
رمان منسجم و منسجم تر می شود و تخیل رنگ 
کمتری می گیرد تا به واقعیت برسد. شکل حضور 
والدین در زمان حال از نقطه های تامل برانگیز در 
این کتاب است. در فصل های اول کتاب مخاطب 
با پدر و مادر مصطفی،  آشنایی مختصری پیدا 
می کند و متوجه این شکاف می شود؛ شکافی 
که در اثر مرگ مادرش و افسردگی پدرش که 
دندانپزشک خبره ای است اتفاق می افتد. کتاب در 
طرح سیال نوشته شده و در اوایل قصه، مصطفی 
پدرش را ترک می کند. این روند عدم حضور 
والدین و یادآوری و بازیابی خاطرات گذشته 
همچنان ادامه دارد و ما هیچ تماس  تلفنی یا 
مکاتبه ای از او نمی بینیم. تا زمانی که برادرش 
مسعود از راه می رسد و با هم به دیدار پدرشان 
می روند، اصلًا خبری از او نیست. نویسنده در 
اینجا قصد دارد که ارتباط درست بین فرزندان 
و والدین را نشان بدهد تا شکاف بین خانواده ها از 
بین برود. در بخشی از کتاب می خوانیم: »دوران 
مدرسه ام تمام شده و مُدام از خودم می پرسم 
رادیکال و جذر و انتگرال به چه دردی می خورند 
در زندگی؟! حالا احساسم زیر رادیکال می رود 
و از دردهایم جذر می گیرد. مجذور دردهایم به 
توان بی نهایت می رسد و از مساحت، حجم و جرم 
آرزوهایم انتگرال می گیرد و من می مانم و یک 
مُشت توابع هندسی وسط تقریب های حساب 
شده  ذهنم!« معصومه باقری متولد سال ۱۳68 از 
دزفول و فارغ التحصیل رشته حسابداری است. از 
او پیش تر مجموعه داستان »همه  چشم های بسته 
خواب نیستند« و رمان های »چشم دریا«، »صفر 
مطلق«، »لاله زار بعد از نیمه شب«، »آخرین بار«، 
»جای من نیستی« و »زخم های عادی« منتشر 

دوم  چاپ  رمان »استخوانی در گلو« شد. 
نوشته معصومه باقری، 
به  صفحه،   ۳۲8 در 
و  هزار   ۱۴۹ قیمت 
۹۰۰، در قطع رقعی، 
از  و  شومیز  جلد 
سوی انتشارات نسل 
نواندیش به چــــاپ 

رسید.

پرستار بچه
»پرستار بچه« نوشته لیزا رادمن و جنیفر 
جردن که به تازگی به همت نشر کراسه و با ترجمه  
حسین مسعودی آشتیانی به چاپ رسیده است، 
یک ناداستان در ژانر جنایات واقعی است. نام این 
کتاب، درمیان فهرست بهترین های ۲۰۲۱ آمریکا 
قرار گرفت و روایتگر ماجرای عجیب است که 
ریشه در کودکی های نویسنده دارد. لیزا ردومن 
که دوره کودکی خود را در دهه ۱۹6۰ در کیپ کاد 
آمریکا زندگی کرده، داستانی واقعی از حوادثی 
تکان دهنده را در این کتاب روایت کرده است. 
مادر او، زنی خودشیفته بود که دختران خود را 
به  پرستاری خوش چهره و خوش لباس می سپرد. 
لیزا از سال ۲۰۰۷ کابوس های ادامه داری می بیند 
که در آن ها، یک قاتل ناشناس، به دنبال کشتن 
اوست؛ تا اینکه روزی موفق می شود چهره مردی 
را که در خواب دنبالش می کند، ببیند و او کسی 
نیست جز پرستار دوران بچگی اش که یک قاتل 
زنجیره ای بود؛ قاتلی مخوف که جنایت هایش 
در اواخر دهه  ۱۹6۰ جامعه امریکا را با وحشتی 
بی نهایت روبه رو کرد. لیزا در کودکی هیچ تصور 
و خاطره بدی از تونی کاستا پرستار خود نداشته 
است و برای فهمیدن دلیل این خواب از مادرش 
سوال می پرسد و متوجه می شود که تونی کاستا 
یک قاتل زنجیره ای معروف بوده است. این کتاب 
دو روایت موازی از زندگی لیزا و تونی کاستا قاتل 
زنجیره ای دارد. قسمتی که به صورت خاطره، 
بچگی لیزا را روایت می کند، حالتی شبه رمان 
دارد و دارای خط داستانی، کنش، شخصیت، 
پیرنگ است. اما قسمت دوم با فرمی گزارشی اما 
روان نوشته شده است. لیزا قسمت های خاطرات 
مربوط به خود را نوشته است و جنیفر جردن که 
یکی از معروف ترین مستندنویسان در رسانه های 
آمریکایی  است جردن قسمت های مربوط به 
زندگی تونی کاستا را نگارش کرده است. حسین 
مسعودی آشتیانی، مترجم »وایولت« درباره این 
ژانر که به تازگی وارد ادبیات ایران هم شده است، 
گفته است: »ژانر جنایات واقعی در آمریکا بسیار 
پرطرفدار است زیرا براساس اتفاقات واقعی روایت 
می شود. در این گونه ناداستان ها بسیار روی 
بعُد تحلیلی و روانشاسی افراد تمرکز و تحلیل 
می شود.« به گفته  او، ناداستان های آمریکایی 
شدیدا داستان محور هستند؛ به طوری که مخاطب 
کاملا با آن ها همراه می شود، حتی اگر در فرم 
گزارشی هم باشند اولویت این است که با قلم روان 
نوشته شوند. »پرستار بچه« می تواند شروع انتشار 
این ژانر در ایران باشد و 
نشر کراسه بنا دارد تا 
عناوین دیگری را نیز 
در این ژانر، ترجمه و به 

انتشار برساند.

معرفی‌کتــــاب

آرمان ملی- بیتا ناصر: نزدیک به یک قرن از تولد ادبیات داستانی نوین در ایران می گذرد 
و سپهر داستان نویسی در دهه ها و دوره های مختلف، ستارگان درخشانی به خود دیده 
است. این درحالی  است که هنوز راه های نرفته و مسیرهای نیازموده   فراوانی باقی است 
که روایت  داستانی مبتنی بر پژوهش های تاریخی حول محور رویدادهای بزرگ و 
چهره های سرشناس؛ خصوصا با تم سیاسی-جاسوسی یکی از آنهاست. کتاب »عملیات 
اتاق ۱۳« نوشته بن مکینتایر، یکی از عناوین منتشر شده در مجموعه »ستون پنجم« 
نزد نشر خوب است؛ مجموعه ای که بنا دارد توجهی ویژه به رمان های جاسوسی و مبتنی 
بر واقعیت های سیاسی داشته باشد. در فرصت پیش آمده، گپ و گفت کوتاهی با فهیمه 

سادات کمالی داشتیم و کمی درباره این کتاب، صحبت کردیم.

 در گفت وگو با فهیمه سادات کمالی بررسی شد؛

»عملیات اتاق »عملیات اتاق 1313« و  زیرکی انگلیسی« و  زیرکی انگلیسی

به راستی شاعر چه نوع اصالت وجودی 
دارد؟رابطه  وجود شاعر با موجود چیست؟ و 
رسالت ماهیت شعر به چه معناست؟ آیا شعر 
ماهیت خود را از وجود شاعر اقتباس می کند؟ 
نوع اصالت وجود شاعر ریشه در باورداشت ها 
و کاشت های شاعر در جامعه و طبیعت دارد. 
باورداشت ها به شاعر می آموزند که چگونه یک 
نشانه یا عبارت را باور و یا احیانا آن نشانه را رد 
کند.عقل شاعر در تأیید و رد باورداشت های 
جامعه بسیار مهم است. وقتی می گوئیم اصالت 
وجود، این وجود تنها به معنای وجودِ معنوی 
شاعر نیست که از فراخود دریافت می کند؛ بلکه 
وجود طبیعی و وجود اجتماعی نیز دو عنصرِ 
مهم و سازنده درشکل گیری اصالت وجود شاعر 
محسوب می شوند. شاعر یک وجود واقعی دارد 
که این وجود را از حقایق دریافت می کند و پشت 
این حقایق نیز یک حقیقت مطلق است که به 
او می آموزد چگونه یک زبان نسبی را فهم و 
درک کند. زبان نسبی شاعر به او می آموزد تا 
که جهان معنا را در همه  ابعاد تجربه کند و به 

پیامدی درخور توجه از حیث مفهوم دست 
یابد. شاعر زمانی وجود خود را به دایره  واقعیّت 
می کشاند که خودش را درآینه  وجود طبیعت و 
جامعه به خوبی دیده باشد و پل ارتباطی مهمی 
را بین دنیای درون و برون خویش ساخته باشد 
که این پل؛ همان »آگاهی زمان و آزادی مکان« 
است. تا وقتی شاعر به آگاهی زمان دست نیابد، 
درواقع قادر به فهم و درکی معین ازآزادی مکان 
نیست. شاعر باید از آزادی مکان به یک رهایی 
در فرامکان هم دست یابد تا بتواند زبان خودش 
را با گونه هایی مُفهم و مفاهمه برانگیز صیقل 
دهد. بی شک شاعر به عنوان یک نشانه  وجودی 
محسوب می شود و هرکلمه، هم می تواند اصالت 
وجود داشته باشد و هم رسالت ماهیت ؛ که کار 
شاعر تبدیل اصالت وجود کلمات به ماهیت  
کلمات است. شاعر وقتی وجود خود را پیدا 
می کند که شعرش »ماهیت  و هویت«  خود را 
به دست آورده باشد. بین وجود و ماهیت یک 
ارتباط چند سویه و حتی چند گویه وجود دارد 
و این رابطه توسط شاعر شکل میگیرد. ماهیت  
شعر با ماهیت جامعه و علایق فکری و سلایق 
فرهنگی-زبانی  جامعه کلافی عمیق و عتیق 
خورده است. شاعر علاوه بر دریافت مفاهیمی 
از جامعه بایستی به یافته های پرمفاهمه  طبیعت 
هم دست پیدا کند. ماهیت اصولا زمانی به وجود 

می آید که شاعر وجود خود را تبدیلِ به یک 
وجود ماهیتی می کند و براساسِ همین ماهیت، 
هویت خود را شکل می دهد. می توان گفت وجود 
شاعر همان ظرف شاعر است. ماهیت  شعر همان 
مظروف است و ظرف بی مظروف، بی معنا و روش 
است. شعر، بدون اصالت وجود شاعر به رسالت 
ماهیت نمی رسد. اصالت به معنی اصل و اصیل 
بودن است و تا زمانی که شاعر به آن اصالت 
واقعی خود که معناست، دست نیابد، در واقع 
رسالت آن شکل نمی گیرد. رسالت به معنی 
وظیفه و انجام دادن یک امر مهم و سازنده است. 
نوعی برگزیدن است و برگزیدن توسط شاعر 
صورت می گیرد. ماهیت ، یک ویژگی درونی 
است که شاعر می تواند این ویژگی و خصیصه 
را در نشانه ها دریافت کند و این دریافت نیز 
تبدیل به یک یافته  هنری می شود. بنابراین، 
شعر ماهیت  خود را از وجود شاعر می گیرد. وجود 
شاعر تا به یک موجودیت کامل دست نیابد، 
ماهیت شعر حاصل نمی شود. شعر ابتدا توسط 
شاعر به وجود می آید و در ادامه، براساسِ زبانِ 
شاعر و در جوانبی، زبان جامعه ماهیت می گیرد. 
هر شعری که ماهیت )سرشت و جوهره( گرفته 
باشد؛ درواقع به هویت جامع الاطرافی هم دست 
یافته است. وجود، ماهیت  و هویت، سه عنصرِ 
درونی و فرآرونده  شعر به شمار می روند که با 

استفاده از همین سه عنصر است که ساختمان 
شعر، خود را پایه ریزی و بنا می کند. رویکرد شاعر 
به کلمات بایستی منطقی و معقول و مقبول باشد 
و گزینش کلمات در شعر نیز بستگی و منوط به 
باورداشت های شاعر و جامعه هم دارد. بدین 
لحاظ که ممکن است یک طیف یا گروه از جامعه 
با کلماتی سرسازگاری نداشته باشد و طیف دیگر 
ازاین کلمات استقبال، حمایت و جانبداری کنند. 
برای مثال: یک شاعر اگر ریشه بازاری داشته 
باشد در واقع زبانِ او نیز با کلماتی آشناست که 
این کلمات با  این جامعه سر سازگاری دارند. 
پس طبقه شاعر با زبان او رابطه تنگاتنگی دارد 
. تجربه نشان می دهد که اغلبِ سُرایش ها ریشه 
دربافت طبقاتی و ساختِ فرهنگی و زبانی جامعه 
دارند و زبان ها و گونه های زبانی نیز تعیین کننده 
اصالت وجودِ شاعرند و البته ماهیت  شعر نیز با 
همین مفاهیمِ کلمات شکل و شمایل می گیرد. 
شاعر ابتدا دال) واژه ( را انتخاب می کند و من 
بعد مدلول) مفهوم( را کُنه همین واژه کشف و 
پردازش می کند. مهم ترین مسأله ای که ماهیت  
شعر را به تثبیت و تأیید می رساند در واقع کشفِ 
در قواعد معنا در شعر است که این مهم توسطِ 
وجودِ شاعر شمایل می بندد. پس شعر هم به 
وجود می آید و ماهیت  می گیرد و هم ماهیت 

خود را کسب می کند و منبعد به وجود می آید!

 وجودِ شاعر و ماهیت  شعر

عابدین‌پاپی)آرام(

مریم‌فتحی
‌مترجم

 احمد گلشیری
زیستن در جهان ترجمه و داستان

احمد گلشیری، برادر هوشنگ گلشیری و پدر سیامک 
گلشیری دیگر نویسندگان ایرانی، نویسنده و مترجمی 
ایرانی بود که به فعالیت در حیطه ادبیات داستانی فعالیت 
داشت. وی در روز دهم اسفند ماه سال ۱۳۲۵ دیده به 
جهان گشود.علاقه  او به ادبیات به دوران نوجوانی اش 
بازمی گردد. او دوره متوسطه را در دبیرستان ادب اصفهان 
پشت سر گذاشت و در آن دوران از فضل استادانی چون 
کریگزبی و لرُِن بهره مند شد. مدتی بعد در انجمن ایران-

آمریکا و شورای فرهنگی بریتانیای اصفهان به یادگیری 
زبان انگلیسی پرداخت، اما تحصیلات ادبی آکادمیک خود 
را به طور رسمی و حرفه ای با تحصیل در دانشکده ادبیات 
اصفهان آغاز کرد. با این حال بسیاری از منابع آغاز فعالیت 
ادبی وی را به دوره حضور در »جُنگ اصفهان« مربوط 
می دانند. این جُنگ که محفلی بود برای گرد همایی 
اهالی ادبیات، در کافه پارک اصفهان برگزار می شد. 
گلشیری اساسا به کافه نشینی علاقه مند بود و آن را جزء 
لاینفک زندگی شهرنشینی می دانست. او عصرها که از 
کار تدریس زبان فراغت حاصل می کرد، به کافه پارک 
اصفهان واقع در چهارباغ می رفت و در آنجا با یاران »جُنگ 
اصفهان« دیدار می کرد. برگردان داستان »یک گوشه 
پاک و پرنور« نخستین ترجمه احمد گلشیری نیز یادگار 
همان کافه نشینی هاست. گلشیری ترجمه این اثر را در 
کافه شروع و به پایان رساند و آن را در جمع یاران جُنگ 
قرائت کرد. او معتقد بود که در سایه تبادل آرا و عقاید در 
کافه هاست که ادبیات و هنر مجال رشد و بالندگی می یابد. 
در تحکیم رای خود، به هنر و ادبیات قرن بیستم اشاره 
می کرد و عامل بالندگی و تحول شان را شنیده شدن در 
کافه های پاریس و مادرید می دانست. هرچند کافه پارک، 
پاتوق جنگ اصفهان، از یک جایی بسته شد و هریک از 
اعضا به سویی رهسپار شدند. گلشیری نیز به تهران نقل 
مکان کرد و توامان به کار در مرکز انتشارات آموزشی و 
ترجمه متن فیلم برای کانال دوم تلویزیون ملی ایران 
پرداخت. قلم پرتوان این نویسنده در نگارش بیش از 
۱۰ عنوان اثر به حرکت درآمد. مجموعه »داستان و نقد 
داستان« او هم اکنون در کلاس های گوناگون ادبی، مبنای 
آموزش داستان نویسی است. البته در ایران، علاقه مندان 
ادبیات او را علاوه بر اثر پیش گفته، بیشتر به واسطه ترجمه 
آثار گابریل گارسیا مارکز می شناسند.به طور کلی آثار 
گلشیری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست 
مجموعه چند جلدی »داستان و نقد داستان« که جلد 
اول آن در سال ۱۳68، جلد دوم در سال ۱۳۷۰، جلد 
سوم در سال ۱۳۷6 و جلد چهارم در سال ۱۳۷8 به چاپ 
رسید و ۱۲ سال از عمر وی را به خود مصروف داشت. این 
مجموعه که از شهرت کم نظیری برخوردار است، بعدها با 
بازنگری، در سه جلد چاپ شد. دسته دوم آثار گلشیری، 
مجموعه ۱۰ رمان است با عنوان های ساعت شوم، نوشته 
گابریل گارسیا مارکز؛ پدرو پارامو، نوشته خوان رولفو؛ 
نفرین ابدی بر خواننده این برگ ها، نوشته مانوئل پوئیگ؛ 
ناپدیدشدگان، نوشته آریل دورفمن؛ از عشق و دیگر 
اهریمنان، نوشته گابریل گارسیا مارکز؛ گرسنه، نوشته 
کنوت هامسون؛ شکار انسان، نوشته خوزه ایبالدو ریبیرو؛ 
دوئل، نوشته آنتون چخوف؛ سال های سگی، نوشته ماریو 
بارگاس یوسا؛ چه کسی پالومینو مالرو را کشت، نوشته 
ماریو بارگاس یوسا، که همگی در فواصل میان سال های 
۱۳6۲ تا ۱۳8۳ منتشر شده اند. و دسته سوم آثار وی را 
می توان مجموعه »بهترین داستان های کوتاه نویسندگان 
بزرگ« دانست که از میان آنها بهترین داستان های آنتون 
چخوف در سال ۱۳8۱؛ بهترین داستان های ارنست 
همینگوی در سال ۱۳8۴؛ بهترین داستان های گابریل 
گارسیا مارکز در سال ۱۳8۴، و بهترین داستان های جیمز 
جویس در سال ۱۳88 چاپ شده اند و همراه با مقدمه های 
مفصلی که سبب شهرت این چند مجموعه شده  است.  
احمد گلشیری،  شبانگاه دوشنبه ۱۰ مرداد سال ۱۴۰۱ 
در سن ۷6 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. به بهانه 
درگذشت این نویسنده در ذیل برگردان قسمتی از فصل 
آغازین رمان »گرسنه« نوشته کنوت هامسون آورده شده 
تا چه قبول افتد و چه در درک سبک نوشتاری احمد 
گلشیری فقید به یاری خواننده بشتابد. گرسنه داستان 
فلاکت نویسنده بی بضاعتی است که دائما خودش را زیر 
ذره بین آدم هاي اطرافش مي بیند و ...: »تموم اتفاق هایی 
که اینجا برای من پیش اومده وقتی بوده که با شکم 
گرسنه تو کوچه ها و خیابون های شهر اسلو سرگردون 
بوده م. کسی تا توی این شهر عجیب و غریب زندگی نکرده 
باشه، نمی دونه چه جهنم دره ای یه. تو اتاق زیرشیروانی، 
بیدار دراز کشیده بودم که صدای زنگ ساعت، یه جا توی 
طبقه های پایین، ساعت شش صبحو اعلام کرد. دیگه 
هوا نسبتا روشن شده بود و رفت و اومد تو پلکان داشت 
شروع می شد. طرف چپ در اتاق، به جای کاغذ دیواری، 
ورق روزنامه مورگن بلادت قدیمی چسبونده بودن و من 
می تونستم پیام مسئول فانوس های دریایی رو بخونم، 
درست کنار اون هم برای یه نون تازه تبلیغ کرده بودن، 
عکس یه نون تپُُل و گنده رو انداخته بودن و زیرش نوشته 

اُلسِن.  بودن: نونوایی فابیان 
همین که دیگه کاملا بیدار 
شدم، مثل همیشه، رفتم 
تو این فکر که چه می شد 
اگه امروز موضوعی پیش 
می اومد که مایه دلخوشی 

من می شد...«.

یادمــــان


